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  چكيده
مايه بر تصـوير غلبـه دارد و صـورت    اي است كه در آن درون قصه ،يتمثيل اخلاق

شـده را  ابزاري هستند كه يك پيام عـادي و از پـيش تعيـين    تنهاقصه و اشخاص 
ين تمثيـل  دقيق اهاي  نمونه ،نامهدر كتاب مرزبان حكايات اخلاقي. كنند بيان مي
نطقـي مبتنـي بـر    نامه از سه سطح مهاي مرزبان تمثيل در اغلب داستان .هستند

هـاي   را بـراي همـه تمثيـل    ABA توان الگوي استدلال تشكيل شده است كه مي
حركتي  ،نامهبه اين معنا كه تمثيل در مرزبان نامه طراحي كرد؛موجود در مرزبان

 ،نامهساختار تمثيل در مرزبان. Aبرگشتن به نقطه  و سپس Bبه  Aاست از نقطه 
نمايي آغاز در پايان هـر تمثيـل در اقنـاع    رهماين ب. است ساختاري دوري و بسته

يق مفهوم، رفع توهم و دفع غفلـت  مخاطب، تقرير پيام، تأكيد و تثبيت معنا، تحق
نامـه در  يكنواخت و واحـد تمثيـل در مرزبـان    اين الگوي خاص. ثر افتاده استؤم

چگـونگي ايـن   . و اقناع مخاطـب قـدرت شـگرفي يافتـه اسـت     يك موضوع اثبات 
  .بررسي شده استن در اين مقاله آاكاوي ساختار و و

  
  .داستان و منطق، نامهتمثيل، مرزباناستدلال،  :هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

در  رااي  معنــايي گســتردهة حــوز، اصــطلاح تمثيــل ،در مباحــث ادبــي فارســي و عربــي
اسـلوب معادلـه   ، المثـل ضـرب ، اسـتدلال ، مركبة استعار، گيرد كه از تشبيه مركب ميبر

در ) اليگـوري ( رمزي و نيـز معـادل روايـت داسـتاني    هاي  قصه، ه تا حكايت اخلاقيگرفت
شـود   مـي  تصوير يا مجازي تلقـي ، تمثيل، در علم بلاغت. شود مي ادبيات فرنگي را شامل

علماي بلاغت « .گويد اما مقصودش چيز ديگري است مي چيزي، آنة كه گوينده به وسيل

 1تمثيـل هـاي   نس حتـي طنـز را نيـز از نمونـه    كلاسيك و قرون وسطي و رنسـا ة در دور
 تعريـف  2گسـترده  ةتـرين نـوع تمثيـل را بـه عنـوان اسـتعار      مهم اما معمولاً .شمارند مي

   .)143: 1386، پورنامداريان( »اند كرده

طبيعـي و يـا   هـاي   مرتبط با پديـده هاي  بر قصه »فابل«: تمثيل انواعي به شرح زير دارد

 دروغـين نيـز اطـلاق   هـاي   جهـاني و داسـتان  هاي  و اسطوره ها غيرمعمول و افسانه حوادث
امـا   در عالم واقع وجود ندارد؛ ،دهد مي وضعيت تخيلي و حوادثي كه در روايت رخ. شود مي
انـد  و ساده غالباً كوتاهها  فابل. اخلاقي آن عمدتاً به مسائل دنيوي و مادي مربوط استة نكت

ة نكت ـ ،فابـل  تـرين عنصـر  عمـده . انـد عملاً انسـان  ،كنند مي و حيواناتي كه در آن نقش ايفا
  . آثار عطار از انواع اين حكايات است و مثنوي، كليله و دمنه، نامهمرزبان. تعليمي آن است

 »پارابـل «آن را ، اروپاييهاي  نوع ديگري وجود دارد كه حكايت انساني است و در زبان

در . رود مي عادل تمثيل يا مثل به كارفابل و اليگوري م، البته در فارسي پارابل .گويند مي
صـورت كـه حكايـت    بـدين ، يا مثالك وجود دارد 3صورتنام ادبيات اروپايي نوع ديگري به 

كننـد و مخاطـب منظـور را بـه راحتـي       مـي  قدر مشهور است كه فقط به عنـوان اشـاره  آن
كند ايـن اسـت    مي زفابل و پارابل متماي يعني اما آنچه اليگوري را از دو نوع ديگر .يابد ميدر

شـود و بـراي    نمـي  درس اخلاقي يا تعليمي به طور مستقيم در كلام ذكـر ، كه در اليگوري
بنـابراين اصـطلاح    .)52- 51: 1385فتـوحي،  ( قصود بايد به تفسير تمثيـل پرداخـت  دريافتن م

   .ادبي به كار رفته استهاي  از قالباي  گستردهة تمثيل در زبان فارسي براي داير
ثيـل داسـتاني يـا همـان حكايـت و      تنها براي تم، لاح تمثيل در اين پژوهشاما اصط

                                                 
1. allegory 

2. extended metaphor 

3. exemplum 
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 ،رود؛ زيـرا موضـوع مقالـه    مـي  هايي كه دلالت ثانوي آن اهميت بيشتري دارد به كارقصه

 قـد اسـت كـه   تعهرچنـد فلچـر م   .نامه اسـت منطقي استدلال در مرزبانهاي  لايه بررسي
 ـ    مـي  قياس بـه اسـتدلال توسـل   «  ،)Fletcher, 1967: 65( »ه تخييـل جويـد ولـي تمثيـل ب

ي را ا حكم تازه، هاپيوستن برخي حكمهماز به ذهن ،در استدلال« دانيم مي گونه كه همان

 .)127: 1362خوانسـاري؛  ( »رسـد  مي داند نمي چهبه آن ،داند مي چهكند؛ يعني از آن مي كشف

تـدريجي و  عملـي اسـت    ،واسـطه اسـت  برخلاف شهود مستقيم كه دفعي و بياستدلال 
منـد  تركيـب قانون  ،بنـابراين اسـتدلال  . ترونده و مستلزم راهي كوتاه يا طولاني اسپيش
ذهن بـين چنـد    ،در استدلال« .نامعلوم استهاي  معلوم براي رسيدن به قضيههاي  قضيه

تا از پيوند آن نتيجـه زاده شـود و بـه ايـن ترتيـب نسـبتي        ،كند مي قضيه ارتباط برقرار
عـالم،  ( نتيجـه = مقدمـه دو + مقدمه يـك  : نسبتي يقيني تبديل شود مشكوك و مبهم به

1389 :30(.   

رو هسـتيم؛ يعنـي نويسـنده بـا     هنامه با چنين ساختار منطقي روبمرزبانهاي  قصه در
ترتيب ذهـن در  بدين. آورد مي زمينه حصول نتيجه را براي مخاطب فراهم، ذكر مقدماتي
پيمايـد   مي چند را به ترتيب يكي پس از ديگري مراحل و منازلي، هاداستان طي خوانش

ماند و جايي را براي  مي تمثيل در سطح عقلاني« ،به قول كريسب. تا به معنا و پيام برسد

گـاه ذهـن از علـت بـه      در اين مسير .)Crisp, 2005: 49( »گذارد مي واكاوي مخاطب باقي

پـردازد كـه    مي ي به تركيبسوي معلول و گاه از معلول به علت و گاهي به تحليل و زمان
فـرينش معنـا و در نهايـت تقريـر و     آدادن مخاطب در فراينـد  ود به معناي دخالتاين خ

  .تثبيت بيشتر پيام است
گاه اسـت و  آنش عقلاني يك موضوع عقلاني و خودخوا ،تمثيل« كنث معتقد است كه

 ـ    .)Kenneth, 2010: 82( »گيـرد  مـي  كـار ه مسير منطقي و استدلالي را در اقنـاع مخـاط ب

كـه   تا زماني، كليات عقلي هر قدر مسلم و منطقي باشند« بارتون نيز بر اين باور است كه

انسان همـواره اطمينـان را در عينيـت     زيراآفرينند؛ اطمينان كافي نمي ،در ذهن هستند
بخشـد و كـاربرد آن را در عـالم    تمثيل به مسائل ذهني عينيـت مـي  . كندجو ميوجست

سازد و به همين دليل در ميزان بـاور و پـذيرش و اطمينـان نسـبت بـه      خارج روشن مي
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شناسـي  ن از منتقـدان حـوزه روان  يكـوي مـك  .)Barton, 1997: 34( »گـذارد مسئله اثر مي

ن را دارد كـه  آكنـد و توانـايي    مـي  عينيـت تبـديل  به ذهنيت را  ،قد است كه تمثيلمعت
  .)Macqueen, 1978: 91( ل ذهني درگير و فعال كندئحواس را در مسا

نامه بـه  مرزبانهاي  در اين پژوهش قصد بر آن است تا ضمن واكاوي برخي از داستان
هـاي   منطقي استدلال كه نويسنده در تمام ابواب و نيز در همگي تمثيلهاي  تبيين شيوه

گانه كتـاب در  نههاي  بديهي است ارائه تحليلي باب. اين كتاب به كار بسته است بپردازيم
به بررسي و تحليـل بـاب اول و چهـارم بسـنده شـده و       رواز اين .قاله مقدور نيستم اين

  . آمده است ابواب ديگر به شكل نمودار در متن
  

   ضرورت پژوهش

سـه لايـه    ،متنـي و شواهد درونها  اهميت پژوهش در اين است كه با استناد به نمونه
به كـار بسـته و   ها  ازش داستاننامه در پردني بر استدلال كه نويسنده مرزبانمنطقي مبت

بديهي اسـت نكـات و خـوانش    . گردد مي مشخص ،تا پايان كتاب آن را رعايت كرده است
تواند  مي نامه به طور اخصمرزبانهاي  داستان هاي تمثيلي به طور اعم و جديد از داستان

  . براي خوانندگان تازگي داشته باشد
  

   روش پژوهش

روش . نامه و منابع مرتبط بـا آن اسـت   كتاب مرزبان ،هشدر اين پژوها  ترين داده مهم
متني و با تحليل شواهد دروناي  توصيفي است كه به روش كتابخانه - تحليلي ،خاص آن

  . گيرد مي صورت
  

   پيشينه پژوهش

، محمـدتقي بهـار   )1391( »شناسـي سـبك «هاي  مطالبي در كتاب ،نامه مرزبان  درباره

 »)جلـد اول (تـاريخ ادبيـات ايـران    «، حسـين خطيبـي   )1390( »فن نثر در ادب فارسـي «

سـيروس   )1392( »شناسي نثـر سبك«، االله صفاذبيح )1363( »گنجينه سخن« و )1391(

تقـوي و   محمـد چـاپ دوم از   )1395( »هاي حيوانـات در ادب فارسـي   حكايت«، شميسا



   55 / ... هاي هاي منطقي استدلال در تمثيل لايه تحليل
اما . ده استنوشته ش از جليل نظري) 1383( »تحريري ديگر از مرزبانامه« همچنين مقاله

 ،نامـه پرداختـه باشـد   منطقي استدلال در مرزبـان هاي  پژوهشي كه به طور خاص به لايه
  . يافت نشد

  
   آغاز بحث

نامه ناشي از انتقال معناي پنهان يا زيرسـاخت قصـه   مرزبانهاي  تمثيل در داستان بلاغت
 . دهد مي ننشا منطقيهاي  در لايه آن را ،است كه نويسنده جهت انتقال آن به مخاطب

  
   باب اول

برادر ملك طبرستان و وزير  ،شروينبنبين مرزباناول كه با جدال لفظي  در آغاز باب
  : شود مي گونه بياناين، اول اخلاقي آنة لاي ،گيرد ميآن پادشاه در

ست و آنچه از زمـان بـدل آن هـيچ علـق     ا خويش عقدة ،بريدآنچه با شمشير نتوان «

: 1370وراوينـي،  ( ...نام گفـت كه آن زن هنبويچنان .ستا رادريبة علق، نفيس نتوان يافت

 ،شـود و از نـوع پارابـل اسـت     مـي  بيروني محسـوب ة تمثيلي كه لاي ،در اين حكايت .)50
، قرعـه مـرگ بـه نـام بـرادر      ،شود كه در عهد ضـحاك  مي آورده »نامهنبوي«داستان زني 

فريـاد   ،بينـد  مـي  هلاكة ر آستانزن كه عزيزترين كسانش را د. افتد مي شوهر و فرزندش
وي را  ،او ضحاك ستمگر اندكي بـر سـر مهـر آمـده    ة با نال. دهد ميدادخواهي و تظلم سر

سـرانجام زن بـا ايـن     .كند كه يكي از آن سه نفر را جهت بخشش انتخاب كنـد  مي مخير
ا ام ـ ،توانم دوباره شوهر كنم و از او صاحب فرزند شـوم  مي ،استدلال كه زن جواني هستم

 را از ميان برادر ،پذير نيستبه دست آوردن برادر هرگز امكان ،اگر برادر را از دست بدهم
. بخشـد  مـي  را به هنبويآنها  هر سه، ضحاك نيز به پاداش اين استدلال. گزيندبرميآنها 

در پاسـخ ادعـاي    .كننده مخاطب استاقناع، بينيم اين داستان تمثيليگونه كه ميهمان
نسبت قـوم  ( هر گرهي ،در ابتداي داستان آورده شده است كهچنان، رادرينبريدن گره ب

  . قابل بريدن است غير از برادري )و خويشي
  : اخلاقي اين عبارت آمده استة سوم يا نتيجة در لاي
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ردش روزگـار عـوض   اين افسانه از بهر آن گفتم تا شاه بداند كه مـرا گ ـ «

به هيچ مرادي خرسـند   مر اوكس نيست و جز از بقاي عذات مبارك او هيچ
رود كه عيـاذاً   مي ولي انديشم از وبال آن خرق كه خرق عادت پدران .نباشم

وراوينـي،  ( »...نقراض انجامـد باالله حبل نسل به انتفاض رسد و عهد دولت به ا

1370 :52(.   

 كنـيم كـه چگونـه نويسـنده تـلاش      مي نمودهاي استدلال را مشاهده، هادر اين لايه
مخاطـب  ، واسـطه مرحله و نه دفعي و بيبهمرحله، روندهشكل تدريجي و پيش كند به مي

غالباً مخاطب نيز تنها به اخذ و اقتباس معلومات از عالم خارج و از ديگـران  . را اقناع كند
بـه نتـايج   آنهـا   پـردازد و از  مي هايش به تصرفكند؛ بلكه خود نيز در آموخته نمي بسنده

آمـادگي و پـذيرش مـتن     ،هـايي از ايـن دسـت   با آوردن تمثيلبه هر حال . رسد مي تازه
 Consciousness" بـه همـين دليـل آن را شناسـايي حركتـي يـا      « .شـود  مـي  تـر آسـان 

discursive" 130: 1369 ،خوانساري( »نامند مي(.   

 ،تمثيـل را مشـخص نمـاييم    ياجزا ،)داستان بهرام گور( حكايت دوماگر بخواهيم در 
تـرين اركـان آن يعنـي    مهـم  ،كه كل داستان را در نظر گرفته نيمك مي صورت عملبدين

اخلاقـي چنـين    )Aسـطح  ( اولة لاي ـ در آغاز .سازيم مي آغاز و پايان آن را به هم مرتبط
عنـان عنايـت    ،بخشـيده از قـومي بازنسـتاند    تا ايزد تعالي دولت: اندگفته« :شود مي بيان

و  )58: 1370وراويني، ( »...نماه را با بهرام گور افتاده خرّ هكچنان، پادشاه از ايشان برنگرداند

در اصـل   اين داسـتان تمثيلـي اخلاقـي    .پردازد مي) Bسطح ( دوم به نقل داستان يا لايه
پـس از خوانـدن داسـتان بـه     براي اثبات جمله نخستين ذكر شده است و ذهن خواننده 

  . يابد مي برد و به تطبيق آن راه ميپي ربط اجزا
در اثـر طوفـان از   . رود مـي  صورت است كه بهـرام گـور روزي بـه شـكار    بدينداستان 

 ،دهقـان . افتـد  مي »نماهخرّه«افتد و گذارش به خانه دهقاني به نام  مي همراهان خود جدا

بهـرام از ايـن   . كنـد  نمـي  از اواي  بهرام را نشناخته است و اسـتقبال و پـذيرايي شايسـته   
فرداي آن روز گوسـفندان دهقـان   ، واسطه دلخوري اوشود و به  مي خاطررنجيده، موضوع

نظر پادشـاه  شايد سوء: گويد مي دهقان به دخترش. دهند مي بسيار كمتر از روز قبل شير
دختر كـه در عـين   . بنابراين بهتر است كه آن ناحيه را ترك كنند. شده استآنها  جهمتو
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كنـد كـه در ايـن     مي پيشنهاد ،داراي فهم و درايت فراواني هم هست، برخورداري از زيبايي

هـايي كـه در   سبك كنند و تمامي غـذا و نوشـيدني   بهتر است مقداري از بار خود را صورت
دهنـد   مي همين كار را انجام بنابراين .به مهمان برساننداي  با خود نبرند و بهره، خانه دارند

. پـردازد  مـي  نوشـي دهدهقان خود با بهرام به با. دهند مي شاهانه براي شاه ترتيباي  و سفره
از دهقـان تقاضـاي شـاهدي     ،پس از گذشت چند دور شراب كه قدري در بهرام اثـر كـرده  

دهقان كـه جـز   . رهاندخود را از وحشت غربت باز ،انست اوؤكند تا ساعتي به م مي رويزيبا
داري و صـيانت او اعتمـاد   خانه ندارد و از طرفـي بـه خويشـتن    زيبارويي در، دختر خويش

   .بيند كه دخترش مدتي را به مصاحبت با بهرام بگذراند مي روا، ردكامل دا
 بهـرام بـا خـود تصـميم    . آمدن دختر نزد بهرام همان و عاشق شدن بهرام بر او همان

گيرد كه در فرصت مناسب دختر را به عقد خويش درآورد تا پـاداش خـدمت دهقـان     مي
 افزونـي شـير گوسـفندان را   فـرداي آن شـب چوپانـان بـه دهقـان مـژده       . نيز داده باشد

ادشاه را نصـيب آنـان   مهر و عطوفت پ، پدر و دختر بر اين باورند كه طالع نيك. دهند مي
  . مهري را وارونه كرد و او را بر سر مهر آوردكرد و حكم بي

   :چنين است) Aسطح ( اخلاقية سوم يا نتيجة سپس لاي
بدين يت نيت پادشاه آن گفتم تا بداني كه روزگار تبع اين افسانه از بهر«

آزاري و نيكوكاري و ذلاقت زبان و طلاقـت  صفت كند و پادشاه كه خوي كم
ميـدگي دور و نزديـك لازم   تفّرق بفرق راه يابـد و ر ، پيشاني با رعيت ندارد

   .)64: 1370وراويني، ( »آيد

ند و ك مي در رسيدن به معنا و پيام تمثيل ياري مخاطب را كاملاً ،گونه از استدلالاين
 ،در ايـن حكايـت   .ثر خواهـد افتـاد  ؤر و تثبيت معنا در ذهـن خواننـده م ـ  همواره در تقري

 دانـد و در ابتـدا بـدان اشـاره     مـي  حكمي است كه آن را محقق ةگيري ذهن دربارنتيجه
 بـدين « .تـر كـرده اسـت   تر و قابل فهـم ملموس، رو آن را به وسيله حكايتاز اين .كند مي

تحليل توسل جسته و بين حجت و مطلـوب بـه ايجـاد تناسـب     ترتيب ذهن به ترتيب و 
بـه  . الا استلزام ممكن نخواهد بـود و تناسبي هست بين اين دو مسلماً زيرازند؛  مي دست

 »آورنـد  مـي  و امثـال آن را  »بنابراين«يا  »پس« ،بر سر نتيجه همين جهت است كه معمولاً
   .)131 :1361 خوانساري،(
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تر است پاياني ملموس ةربط بين آن و نتيج ،يل اخلاقي استچون تمث جاالبته در اين
. كـاربرد بيشـتري دارد   »...تا بـداني « ،در عوض آن. و از اين عبارات كمتر استفاده شده است

. كنيم به سبب آنكه در شبيه آن موجود است مي ما بر چيزي حكم ،خلاصه آنكه در تمثيل
عنـان عنايـت پادشـاه از    . ه از قومي بازنسـتاند بخشيد ايزد تعالي دولت« ، جملةبه طور مثال

ذهـن زنجيـره ارتبـاطي     ،ولي با آمدن داسـتان  ،يك جمله حكيمانه است ،»ايشان برنگرداند

دهـد كـه در واقـع     مـي  توضـيحات اي  در پايان نيز نويسنده پـاره . كند مي اين دو را مجسم
اسـت از روي حكـم    يي ـپس تمثيل حكم به جز. تفسيري است از داستان و ربط مقدمه آن

بهترين نوع تمثيل اين است كه جـامع آن  . ي ديگر كه معني جامعي با آن موافق استيجز
   .ترين انواع آن نوعي است كه جامع آن امري عدمي باشدعلت حكم باشد و پست

تـرين  چـه سـر شـريف   و اگر«: نويسنده ضمن آوردن مقدماتي چـون ، داستان سومدر 

 يچه در هر حالتي تا از اعضا، ست به اعضاا ترين عضويجهم محتا ،ست از اعضاا عضوي
 ـ، آلي آلتي در كار نيايد حصـول نپيونـدد و تـا پـاي ركـاب حركـت       ه سر را هيچ غرض ب

سـر  ، عنان ارادت نشـود صدي رفتن ممكن نگردد و تا دست همهيچ مقه سر را ب، نجنباند
حصـيل اغـراض خـويش    سـر را در ت  هك به تناول هيچ مقصود نتواند يازيد؛ پس همچنان

پادشـاه را  ، ينآفرينش هر يك عملي را متع أست و از مبدا سلامت و صحت جوارح شرط
 انـدوز و ثنادوسـت و  كـار و ثـواب  رأي و راسـت نيز كارگزاران و گماشتگان بايد كه درست

جملـه   ،)67: 1370وراوينـي،  ( »...نـواز باشـند  پـرور و رعيـت  انـديش و عـدل  بين و آخرپيش

 ـ«: آورد مي را در پي) Aسطح ( اخلاقية حكيمان همـه حـال سـبيل رشـاد و     ه پادشاه را ب

بدو آن رسـد كـه بـدان    ، داردو هر يك از آن دست باز سنن اعتياد پدران نگه بايد داشت
 ـ، و در ادامـه  )67: همـان ( »...چون بود آن ؟: ملك پرسيد. گرگ خنياگر دوست رسيد ة لاي

و در واقـع   يادشـده كه تمثيلي است براي جملـه  دهد مي داستان را شرح )Bسطح ( دوم
  . راحتي آن را درك كنده ريزد كه شنونده ب مي تراركان داستان را در قالبي آسان

سـرانجام   .نشسـته بـود  اي  داستان بدين صورت است كه گرگي مدتي در كمين گلـه 
ن گـرگ  بزغالـه بـا ديـد   . خـورد  مـي مانده از گله برجدااي  پس از مدتي طولاني به بزغاله

شـايد   ،بسازداي  كند كه حيله مي اما فكر، داند مي شود و مرگ خود را حتمي مي هراسان
از آنجا كه گرگ خوبي بوده و آزاري بـه گلـه   : گويد مي رود و مي به نزد گرگ .كارگر شود
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او را بخورد و سفارش كرده است براي خوشـايند   ،چوپان او را فرستاده كه گرگ، نرسانده

. خـورد  مـي  گرگ نيز فريب سخنان بزغالـه را . شدن آوازي سر دهدخوردهپيش از  ،گرگ
كند و با صداي بلنـد آوازي سـوزناك از تـه     ميرا نهايت استفاده  ،بزغاله از آخرين فرصت

 بزغالـه  دسـتي خـود بـه داد   و او بـا چـوب   رسـد  مـي  دهد كه به گوش چوپان مي دل سر
اي  بسيار پشيمان است؛ ولي چـاره  ،خوردهكه فريب سخنان بزغاله را گرگ از اين. رسد مي

  . جز گريز ندارد
  : سازد مي را مطرح )Aسطح ( اخلاقية لايه سوم يا نتيج ،در پايان
ين اسـلاف  ي ـهـر آن گفـتم تـا بـداني كـه دسـت از آ      اين داسـتان از ب «

صفتي است ذميم و عاقبت آن وخيم و ملك مـوروث را سياسـت    ،بازداشتن
  . )72: 1370راويني، و( »...ملك مكتسب را نيست

تأويل داسـتان تمثيلـي پرداختـه و     در واقع سعد وراويني نيز مانند مولانا به تفسير و
با اين تفاوت كه نويسنده براي سـخن   ،منظور خود را از به كارگيري آن بيان داشته است

آورد و اركان داسـتان   مي يك مثال حسي و ملموس ،كند مي اخلاقي و حكمي كه مطرح
تشـبيه  ة اين شـيو . تا شنونده به راحتي آن را درك كند ،ريزد مي در همان قالب يباًرا تقر

و كاركرد آن در تمـام علـوم يكسـان     يا همان تمثيل در فقه و كلام و خطابه كاربرد دارد
فرضـيه بـه    يدر علوم تجربي مانند فيزيك و شيمي و فيزيولوژي نيز براي القا زيرااست؛ 

  . يار استذهن عالم حائز اهميت بس
 نويسنده ابتدا لايه اول ،نامه كه داستان پاياني باب اول استدر داستان چهارم مرزبان

  : آورد مي را چنين )Aسطح ( اخلاقي
پادشاه كه از مقابح افعال كاردان و مخازي احوال ايشـان رفـاده تعـامي    «

، و تعلل كـار بسـر بـرد    و خواهد كه به تحمل بر ديده بصيرت خويش بندد
چـون بـود   : شهريار گفـت . ناداني كشته شده سوار ماند كه بشگال خر بدان

   .)81: همان( »آن داستان؟

كنـد   مي سوار را بدين صورت نقلال خرغداستان ش يعني )Bسطح ( لايه دوم بيروني
باغبـان   ،زد مي و به خاطر ضرر زيادي كه به باغ مأوا داشتاي  كه شغالي در كنار باغ ميوه

. زنـد  مـي  شغال را تا حد هلاكت كتك ،روزي باغبان به زخم چوب. بود را به ستوه آورده
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زنـد و بـدين وسـيله از دسـت      مـي  زند و خود را به مـردن  مي شغال نيز دست به نيرنگ
و ماجرا را برايش  رود كه با او سابقه آشنايي دارد مي يابد و به نزد گرگي مي باغبان نجات

گرگ به . انگيزد ميآورد و حمايت او را بر مي ر مهركه او را بر ساي  به گونه ،دهد مي شرح
خري را در آن : گويد مي ولي شغال به او ،نوازي درصدد تهيه غذا براي اوسترسم مهمان

پيشـنهاد   ،گـرگ . تواند او را با فريـب در چنـگ گـرگ بينـدازد     مي شناسد كه مي حوالي
چراگاهي خـرم   ةني به او وعدزبارود و با چرب مي شغال به نزد خر. كند مي شغال را قبول

خورد و او را بـر پشـت خـود     مي خر نيز فريب سخنان شغال را. دهد مي در آن نزديكي را
 گـرگ را از دور ، خر، شوند مي وقتي نزديك. كنند مي به طرف مرغزار حركت ،سوار كرده

، دآمده است و براي نجات جـان خـو   گاهشود كه با پاي خود به قتل مي بيند و متوجه مي
بايد برگردد و پندنامه پدر را بـا خـود   : گويد مي براي همين به شغال. انديشد اي مي چاره

 .او اثـري نـدارد   اصرار شغال در انصراف. بيند مي پريشانهاي  بدون آن خوابزيرا ، بياورد
با سـرعت زيـاد بـه     خر. مبادا از آمدن سرباز زند ،گيرد همراه خر برگردد مي پس تصميم
مبنـي  ، خواند مي خيالي را براي شغال ةنامدر حالي كه محتواي پند ،گردد يمسوي ده باز

 شغال منظور خـر را . اكنون به هوش آمده استاز عمل خود پشيمان است و هم :كهبر اين
اما ديگر دير شده است و سـگان ده او را  ، پرد كه فرار كند مي از پشت او پايين .فهمد مي

  . كنند مي هلاك
  : كندمي را چنين بيان )Aسطح ( سوم اخلاقي يا نتيجه لايه ،در پايان
اين افسانه را از بهر آن گفتم تا داني كه دل بر انديشـه باطـل تمـادي    «

تسويف و تأميل از سبيل رشد تمايـل نمـودن و بـر آن اصـرار     ه فرمودن و ب
دسـتور را دسـت    ،از اضرار و اخلال خالي نماند و نشايد كـه پادشـاه   ،كردن

مكّــن كلــي در كــار ملــك گشــاده دارد و يكبــاره او را از عهــده تصــرّف و ت
هـاي   مطالبات ايمن گرداند كـه از آن مشـاركت در ملـك لازم آيـد و آفـت     

   .)88: 1370وراويني، ( »...بزرگ تولد كند

به روشني بـر تصـوير غلبـه دارد و     مايهدرون ،در اين داستان نيز كه از نوع فابل است
مفـاهيم  ، هـا آن يع غالباً وسايطي هستند كه گوينـده بـه مـدد   وقا و اشخاص، قصه صورت
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 يـاب را شـكل  معاني عميق و مضـامين دور ، ناگفتني و غير قابل انتقالهاي  تجربه، ذهني

  . سازد مي مجسم و ملموس ،آرماني خود را بر مخاطبهاي  گرايش، دهد و به تبع آن مي
منطقيـان اروپـايي نيـز     ،تمثيلـي هـاي   ماهيـت و ارزش اسـتدلال  ة به هر حال دربـار 

اما هنـوز   ،داند كه شروع شده مي ييگلبو آن را استقرا« .اندگوناگوني ارائه دادههاي  نظريه

 ظـاهري اكتفـا  هـاي   ذهن بـه مشـابهت   ،در تمثيل 1هالمنبه نظر . به پايان نرسيده است
. يابـد پا فراتر نهد و به علت حقيقـي دسـت   ها  كه از ادراك اين مشابهتبدون اين، كند مي

بـه  ، ذهن از مـوارد مشـابه   يتمثيل را عبارت از سير و ارتقا، كاملاً برعكس هاملن 2كورنو
 كـه بـه تعميمـي سـاده اكتفـا      ق اسـتقرا بنابراين درجه آن را فـو  .داند مي علّت مشابهت

و قيـاس تركيـب    داند كه از استقرا مي آن را استدلالي مركب 3رابيه. دهد مي كند قرار مي
يابنـد و سـپس آن    مـي  به قانوني كلي دست دين طريق كه نخست با استقراب. ستيافته ا

   .)140: 1369، خوانساري( »سازد مي قانون را بر موارد مشابه منطبق

  
   باب دوم

   :شود مي نكته اخلاقي چنين بيان يا) Aسطح ( لايه اول ،داستان اول در
را آن نرسـد   اي فرزندان به هيچ تأويل با بدان آشنايي مكنيد تا شما و«

   )151: 1370وراويني، ( »...كه آن برزيگر

  : پردازد مي) Bسطح ( و سپس به نقل داستان يا
مصاحبت مـاري را  ، ميد شده استابرزگري است كه از مصاحبت اهل دنيا دلسرد و نا

بينـد كـه مـار از شـدت      مـي  تا يك روز، دهد مي در لانه مار رفته و به او غذا، گزيند ميبر
دهـد و بـر گـردن     مي قراراي  مرد او را برداشته و در توبره. افتاده استاي  وشهسرما در گ

. رود مـي  جوي هيزموجان گيرد و خود به جست، آويزد تا از گرماي نفس خر مي خر خود
بيند كه خر بر اثر نيش مار كـه از پليـدي سرشـت و بـدي نهـاد او       ، ميگردد ميوقتي بر

چنـين   ،در پايـان ) Aسـطح  ( لايـه سـوم يـا    در هلاك شده است و سپس ،نشأت گرفته
بـدي  ، اين فسانه از بهر آن گفتم كه هر كس آشنايي با بـدان دارد «: شود مي گيرينتيجه

                                                 
1. Hamelin 

2. Cournot 

3. Rabier 
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  . ر هنگام آشناي او گردده به
ــلامي ز   ــدم سـ ــن نديـ ــان مـ   خسـ

  

ــدي ســلام مــن برســان    ــو دي   »گــر ت
  

  )164: 1370وراويني، (     
   :شودچنين بيان مي ا نكته اخلاقيي) Aسطح ( لايه اول ،داستان دوم در

ين جهان نهيـد و كسـب سـعادت بـاقي     را اساس در و دولت آن جهاني«

  .)164: همان( »...هكچنان، هم درين سراي فاني كنيد و كار فردا امروز سازيد

  :پردازد مي )Bسطح ( و به نقل داستان يا لايه دوم
بازرگـان  . كنـد  مـي  به خوبي ادابازرگاني غلامي باهوش و دانا دارد كه حق خدمت را 

گيرد كه غلام را به سفر بفرستد با اين وعده كـه اگـر از ايـن سـفر نيـز مثـل        مي تصميم
غلام با شور و شعف فراوان بـه آن سـفر   . او را آزاد كند، سفرهاي پيشين سرافراز برگردد

 موفـق  ولـي غـلام  ، كنـد  مي كشتي را واژگون، در ميان دريا طوفاني مهيب. كند مي اقدام
پـس از  . بسـيار آبـادان برسـاند   اي  خود را بـه جزيـره  ، پشتيك سنگة شود به وسيل مي

اي  عده، با رسيدن او به شهر. رسد مي ناگهان به شهري، جو در آن جزيرهومقداري جست
كننـد و در   مـي  وي را پادشـاه آن شـهر  ، آيند و بنا به رسمي كـه دارنـد   مي به استقبالش

فهمد كه رسم بر اين است كـه پـس از يـك     مي م پس از مدتيغلا. دهند مي قصري مأوا
 ـآور ميسال پادشاه را از تخت عزتّ و شكوه به زير  اي  د و بـا خـواري و ذلّـت در جزيـره    ن

  .كنند مي آب و علف رها بي

 بسيار ناراحـت ، با فهميدن اين موضوع، او كه به اين همه ناز و نعمت خو كرده است 
، حال كه جز رفـتن راهـي نـدارد   ، گيرد مي پس تصميم .ديآ يبرمشود و درصدد چاره  مي

. به جايگاهي مطلوب تبديل كنـد ، اندلااقل جايگاه بعدي خود را كه برايش در نظر گرفته
 وفادار خود را ملازم انجام اين كـار  يكي از نزديكان محرم و، غلام كه اكنون پادشاه است

اي  عدهكند و  مي ي بسيار زيبا و خرم بدلآب و علف را به شهربيابان بي، خلاصه. كند مي
مختلف و همچنين جمعي را به عنوان خـدمتگزاران دربـار شـاهي بـه     هاي  از اصحاب حرفه

كـه  اين و رغم تمامي آن تمهيداتو علي رسد يفرامسرانجام روز موعود . كند مي آنجا منتقل
بـا   كننـد و  مـي خلـع  با اكراه از سـلطنت  او را ، غلام به آن وضعيت خوش عادت كرده است
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بـا  ، او كه كار امروز خود را از پيش ساخته اسـت . ندفرست ميكشتي به همان جايگاه معهود 
   .گيرد مي سروري خود را در آنجا از سر ،قلبي مطمئن و آرامشي باطني

   :ست بدانا اين داستان اشارت) Aسطح ( يا نتيجه اخلاقي سپس لايه سوم
شـود و اجـزا   ... وقت وضع حمل ناچاره ب ،ستا مادر كه قرارگاه طفل ...«

 ـ   دروازه حـدوث  ه آن از هم برود تا او از سر حد آفرينش كوچ كنـد چـون ب
 ـ  در آن حال چندين كس از مادر و پـدر و دايـه و دادك و  . رسد ه حاضـنه ب

نمايند و هلَّم جد تا بـدان مقـام كـه در كنـف كـلادت و       مي تربيت او اقدام
اگر دولت ابـدي  ... و گردد مي پرورديده و باليدهحجر حمايت و حفظ ايشان 

هـر آينـه   ، آن غـلام را بـود   هك ـچنـان ، قايد اوست و توفيـق ازلـي رايـد او   
 .موئل و مĤب باشـد  انديشد كه مرا از اينجا روزي ببايد رفتن و جاي ديگردر

از ساختن كار آن منزل و اعداد اسبابي  ،چه در امكان سعي او گنجدپس هر
بـاقي نگـذارد و دم بـه دم ذخـاير سـعادت      ، باقي به كـار آيـد  كه در سراي 

سر آيـد و از ايـن   ه فرستد تا آن روز كه روز عمر او ب مي جاوداني را از پيش
سـت  ا سراي عاريتش برانگيزانند و بدان وادي برند كه از عالم آخرت عبارت

نـي،  وراوي( »گاهي بر وفـق آرزو پرداختـه  نزلي ببيند بر مراد ساخته و قرارم از

1370 :121-122(.   

مـردم دانـا   « :شـود چنين بيـان مـي   يا پيام اخلاقي )Aسطح (لايه اول  ،داستان سومدر 

بدو آن رسد كه از عقاب بدان موش رسـيد  ، كه تواند افتاده را برگيرد و برنگيرد هر: اندگفته
   :گردد مي زآغا) Bسطح ( و داستان با لايه دوم )124: همان( »...كه آهو محتاج او گشته بود

شود و از روي ناچـاري از موشـي    مي آهويي زيبا در دام صيادي گرفتار و بدين ترتيب
ولـي مـوش از آنجـا     .كند مي تقاضاي كمك، كه در همان اطراف از لانه خود بيرون آمده

رسـد و   مـي  عقابي از راه از قضا. كند نمي او را ياري، كه خلق و خوي و فطرتي پست دارد
دام  ةصياد از راه رسيد و آهـو را بسـت  . كند مي فطرتي شكارفات اين پستموش را به مكا

انديشـد كـه خـاك جـنس ايـن       مـي  با خـود ، زيبايي او را مشاهده كرده .بيند مي خويش
و او  كنـد  مينظر  بنابراين از كشتن او صرف. سفله از نوع انسان بهتر است حيوان از هزار

مرد كه او نيز تحـت   .شود مي روهمردي روباه با نيكدر ر. برد مي را به قصد فروش به بازار
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سطح ( سازد و در پايان لايه سوم يا مي خرد و رها مي آهو را، ثير زيبايي آهو قرار گرفتهأت
A (گناه كشـته نشـود  هرگز بي، گناهي را از كشتن برهاندآنكه بي« :شود مي چنين بيان« 
  ) 128: نامهمرزبان: ك.ر(

سـت  ا اقسام دوستي متشـعب «: ده استمچنين آ) Aسطح ( يه اوللا ،داستان چهارمدر 

 ،چون نرساني .مطلوبي رسانيه بعضي آن بود كه از تو طمع كند تا او را ب ؛و دوستان متنوع
كـه آن مـرد طـامع را بـا نـوخرهّ      چنـان ، شمني ادا كندده آن دوستي برخيزد و يمكن كه ب

  : گردد مي چنين آغاز) Bسطح ( تيب لايه دوم ياو بدين تر )129: 1370وراويني، ( »...افتاد

كه پيش از ديگر اطرافيان مورد نظر و  »نوخرّه«نام ه مردي بود ب، در دربار پادشاه شام

گو به طمع تقربّ بـه  زبان و لطيفهدر اين ميان مردي خوش. لطف پادشاه قرار گرفته بود
 بـا نـوخرّه طـرح دوسـتي     ،ر پادشاهيافتن به درباآيد و براي راه مي پادشاه به آن سرزمين

گذراند و گاه به زبان كنايـه مقصـودش را    مي ريزد و يكي دو سال را به مصاحبت با او مي
 ،كند نمي ولي نوخرّه كه اين مسئله برايش صرف ،كند مي از اين دوستي به نوخرّه گوشزد

نوخرّه دچار : گويد مي نويسد و به دروغ مي به پادشاهاي  مرد نامه .زند مي خود را به ناداني
دهد كه نوخرّه را از  مي پادشاه با شنيدن اين مطلب دستور. يك نوع بيماري مسري است

فهمد و  مي توجهي رااين بي دليلجوي فراوان بالاخره نوخرّه وپس از جست. درگاه برانند
ورد اعتماد از نزديكان و افراد ماي  در نزد عده، ت كندابراي اينكه نادرستي اين خبر را اثب

كـه گـواهي باشـد بـر      ،دهـد  مـي  بدن خود را به طور كامل به آنها نشان ،شاه لخت شده
رسـد ولـي بـه     مي اين جريان به گوش شاه .بودن از هر نوع بيماريصحت جسم او و بري

سـطح  ( نوخرّه ديگر از چشم شاه افتاده است و لايـه سـوم يـا    ،خاطر همان گزارش كذب
A (كه اگـر   اين فسانه از بهر آن گفتم تا ملك داند«: شود مي گيريدر پايان چنين نتيجه

   .)134: همان( »به كار نايد ،دوستي او با اين مرد از اين قبيل است

نـوعي ديگـر از   « :شـود شـروع مـي   )Aسـطح  ( لايـه اول  ،داستان ديگر نيز با پند اخلاقي

 هك ـ چنـان ، آزادي خويش طلبدابتلا دوستان ه مرد ب، اند كه چون بلايي نازل شوددوستان آنها
  :شود مي داستان شروع )Bسطح ( و بدين ترتيب لايه دوم )137: همان( »...آن مرد آهنگر

رسد كه يك ديـو را در چـاهي    مي كودكاي  روزي به عده .مسافري دائم در سفر بود 
و را ا و سـوزد  مي دل مسافر به حال ديو. كردند مي باراناند و او را سنگآب اسير كردهبي
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هـر وقـت بـه     كه گويد مي به او ،ديو به پاس اين لطفي كه كرده. دهد مي از چاه خلاصي

رسد كه  مي اتفاقاً مرد در ادامه راه به شهري! سم او را صدا بزندا، مشكل سخت دچار شد
از آيـين  در حـالي كـه    ،رود مـي  مرد بـه خانـه آهنگـر   . با مردي آهنگر آنجا دوستي دارد

رسم آن اسـت كـه هـر سـال در روي     . خبر استبي شود مي عجيبي كه در آن شهر اجرا
بـه ناچـار يكـي از    ، را نيافتنداي  اگر غريبه .كنند مي گيرند و قرباني مي رااي  غريبه، زمين

خود رفتـه و خبـر   ، نماآهنگر دوست. كنند مي هلاك اهالي خود آن شهر را به حكم قرعه
   .دهد مي را به در سراي شحنه ورود آن ميهمان
افتـد و   مـي  در آن هنگام به يـاد جـن   .برند مي گيرند و به سياستگاه مي آن بيچاره را
او  .يابد كه بايد چـه كـاري انجـام دهـد     ميجن ظاهر شده و در. راند مي اسم او را بر زبان

 اصـطلاح پسـر  زنـد و بـه   مـي  همتعادل مـزاج او را بـر  ، رفته در قالب پسر پادشاه فرو فوراً
جـن  . داننـد  نمـي  شوند و راه علاج آن را مي ماندههمگي از آن حالت در. شود مي زده جن

گنـاهي  علاج در آزاد كردن مردي است كـه بـه بـي    :دهد كه ميخود از كالبد پسر ندا در
دهـد و جـن از تـن     مـي  دسـتور بـه آزاد كـردن آن مـرد    ، پادشاه. قصد كشتنش را دارند

ديگر اميدي به من نداشته بـاش و بـر   : گويد مي جا به مردد و همانآي مي شاهزاده بيرون
   .دوستي ديوان اعتماد مكن

  : شودگيري ميدر پايان چنين نتيجه )Aسطح ( لايه سوم يا
در ، تا تواني كه اگر صحبت تو با آن مرد خراساني از اين جـنس اسـت  «

   .)178: 1370وراويني، ( »توصيت او از جهت من احتياط كني
  

  باب سوم
چنـين   پيـام اخلاقـي  يـا  ) Aسطح ( لايه اول ،»سه انباز راهزن با يكديگر«داستان  در

او ، اين دوست نمايي دل دشمن ايمني حرص كه دنـدان در شـكم دارد  ... « :شودبيان مي

 ـتمـام نرو  خانه فروش عافيت ،را در نفس خود راه مده كه چون درآيد بيـرون نـرود و   ، دب
و  )195-194: همـان ( »...ترست او بر تو از هر دشمني كه داني صعبجبر و استيلا هك بدان

  :شود مي داستان بدين ترتيب آغاز
در حـالي كـه از ايـن    . كنند مي از طلا پيدااي  صندوقچهاي  سه راهزن روزي در خرابه
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 حـرصِ . نـد فرسـتند تـا غـذايي تهيـه ك     مـي  يكي را به شهر، امر بسيار خوشحال هستند
زحمـت دو   تـا ، دارد كه غـذا را بـه زهـر آلـوده كنـد      مي او را بر آن ،كشمردم خوارِ مردم

كه آنها نيز در غيابش تصميم به از بين بـردن  غافل از اين ؛نمايدشريكش را از سر خود باز
كنند  مي او را خفه ،آن دو نفر به او حمله كرده، رسد مي بنابراين وقتي از راه. انداو گرفته

سـطح  ( اخلاقـي  در نتيجه لايه سوم .معلوم است با خوردن غذاو نتيجه كار خودشان هم 
A (شود مي چنين بيانيا نتيجه اين:   

 انـدك و بسـيار طلـب   ، اين افسانه را از بهر آن گفتم كه رضـاي نفـس  «

وراويني، ( »نبايد گذاشت.. .نبايد كرد و او را در مرتع اختيار طبع خليع العذار

1370 :197( .  
  

  باب چهارم

 ـ ،ابتـدا و پـيش از شـروع داسـتان     ،»ديو گاوپاي با داناي دينـي «ن در داستا اول ة لاي

حكـم در آن  ، چون كاري بين الطرفي النقيض افتد«: آورد مي را چنين) Aسطح ( اخلاقي

   .)224: همان( »سو انديشيدن اختيار عقل نيستيك قضيه بر يك جانب كردن و از

دار در بدين ترتيب كه مردي ديـن  .است) Bسطح ( براي شروع داستاناي  اين مقدمه
ة كنـد و خلايـق را بـه جـاد     مـي  عبادتگاهي بر سر كـوهي بنـا   ،سرزمين بابل ظهور كرده

ند و روي زمـين بروبيـايي داشـت   ست كـه ديـوان   ا كند و اين در زماني مي عصمت ارشاد
يي جـو ديوان از ظهور آن مرد بسيار نگران شدند و به قصد چاره. ندكرد مي مردم را گمراه

پيكـر و جـادوگران سـركش و    پاي آمدند كه يكي از ديوان زشتديو گاو، پيش مهتر خود
پاي پس از مشورت با وزيـران خـود   خلاصه ديو گاو. ن و پندار بودماپيشرو گروه دزدان گ

 ـ  ،رسد كه با او به مناظره بپردازد مي به اين نتيجه لفظـي  ة به اين اميد كه در ايـن مجادل
رسـد و ديـوان بـا     مـي روز مناظره فرا. دار را از چشم خلايق بيندازدپيروز شود و مرد دين
 آنهـا كلامي  -الات علمي ؤتمام سة كنند كه داناي ديني از عهد مي كمال حيرت مشاهده

جز تسليم نـدارد و بـه همـراه ديگـر ديـوان از فـرط       اي  پاي ديگر چارهديو گاو. آيدبرمي
و هـا   ه زير زمـين رفتـه و از آن پـس ويرانـه    ديوان از همان روز ب. دشو مي خجالت پنهان

  .كنند مي را اختيارها  بيغوله
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  : كند مي صورت بيانرا بدين )Aسطح ( اخلاقية سوم يا نتيجة در پايان داستان نيز لاي

سـت  ا سنت الهي ،تا ارباب بصيرت بدانند كه اعادت حق و اهانت باطل«

نگـردد و   رونسـا جهـل نگ  و تزوير زور با تقرير صدق برنيايـد و علـم علـم از   
   .)273: 1370وراويني، ( »ميشه حق منصور باشد و باطل مقهوره

دار زبان مرد ديـن  تبيين حقايق اخلاقي و ديني است كه بر، درس اخلاقي اين پارابل
در  ،چند وضعيت تخيلي و حوادثي كه در اين داسـتان رخ داده اسـت   هر. شود مي جاري

تعليمي به مخاطبـاني اسـت   هاي  ابلاغ آموزه، ن هدف اصليگمابي ،عالم واقع وجود ندارد
  . كه خود با اصل اخلاقي و ديني پيام آشنايي و حتي ارادت دارند

سـطح  ( اول اخلاقـي ة لاي ـ ،داستان در ابتداي .است »پسر احول ميزبان« ،حكايت دوم

A( هـا  بسا خطاها كه وهم به صورت صواب در نظـر آورد و بسـا دروغ  «: چنين آمده است

 ـ .)224: همان( »نمايدكه خيال در لباس دوستي فرا اخلاقـي بـه داسـتان    ة با ذكر اين جمل

   :داستان نيز بدين صورت است كه )Bسطح ( دومة شود و لاي مي وارد
مـرد در نهايـت تكلّـف از    . آيـد  مـي  مهمـاني ، نوازروزي براي مردي جوانمرد و مهمان

خواهي از كمبود شـراب  يزبان با حالت عذرم ،پس از خوردن غذا. كند مي مهمان پذيرايي
 توانست عيش امشـب را تكميـل كنـد و سـپس اظهـار      مي كه چقدرگويد و اين مي سخن

 دارد كه در حال حاضر تنها يك شيشه شـراب در منـزل دارد و پسـر احـول خـود را      مي
دو جـا  گويد كـه در آن  مي و گرددپس از مدتي كوتاه پسر برمي. فرستد تا آن را بياورد مي

كـه  ه اشكال كار از كجاسـت و بـراي اين  فهمد ك مي پدر .كدام را بياورد، شيشه وجود دارد
بـرود و  : گويـد  مـي  به پسر ،اين تصور پيش نيايد كه او بخل ورزيده است در ذهن مهمان
 ،دهـد  مـي  پسر همين كار را انجـام  .را بشكند و ديگري را با خود بياوردها  يكي از شيشه

مهمـان  ، كنـد  مـي  كار را به پدر گزارشة شكند و وقتي نتيج مي هم ولي هر دو شيشه با
  . شود كه تباهي در چشم پسر است نه در نظر پدر مي متوجه

  : كند مي را چنين بيان) Aسطح ( سومة لاي در پايان نيز نتيجه يا
 تـر حـواس  سليم اعيان اشيا در ادراك هبصر با آنكة تا بداني كه حاس... «

   .)228: مانه( »ايمن نيست ست از موقع غلطا
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عقلاني و انتزاعـي بـه زبـان مـادي و     ، مفاهيم روحاني، نامهتمثيلي مرزبانهاي  در داستان
 .تمثيل قالبي است در خدمت ادبيات تعليمي و اخلاقـي  چون در واقع. گردد مي ملموس بيان

. كنـد  مي و آن را تثبيت دهد مي به آگاهي ذهني ما شكل، كردن امور انتزاعيتمثيل با حسي«

تمثيــل بــه روش آگاهانــه راهــي اســت بــراي  ،در مــواردي كــه بيــان انديشــه دشــوار اســت
   .)273: 1385، فتوحي( »خطر دارد هايي كه بيان آنهاگويي و بيان غير مستقيم انديشه پوشيده

 ،گيـرد  مـي  كـه از آن اي  حكايت و نتيجـه  يگوينده با ربط منطقي اجزا ،در اين تمثيل
حتي چشـم  « درك و دريافت اين پيام اخلاقي كهدر برد و او را  مي رديد مخاطب را از بينت

  . رساند مي به يقين ،»از لغزش خطا در امان نيست ،ترين حواس استانسان كه سالم

سـطح  ( لايه اخلاقي اول در ابتدا .ست»خداة مرد مهمان با خان«داستان  ،حكايت سوم

A( ترسم كه ازيـن مهتـري و برتـري     مي .الظلماء اعشي بالليلاخو «: دشو مي چنين بيان

  . كند مي را بيان )Bسطح ( سپس حكايت .)230: 1370وراويني، ( »جستن شما را بتري افتد

اسباب سرافكندگي خـود و همسـرش را   ، تدبيريخانه با بيمرد صاحب ،در اين سطح
را  )Aسـطح  ( سـوم اخلاقـي   لايـه ة و در پايان نيز نتيج ـ آورد مي در مقابل مهمان فراهم

اين كار همه از يك طرف نينديشـي و حكـم انديشـه    ة تا چار«: كند مي بدين صورت بيان

   .)234: همان( »بر يك جانب مقصور نگرداني

انـدرزي اسـت كـه بـه      داستان حـاوي پنـد و  ، كه از نوع پارابل است، در اين داستان
 رفـع تـوهم و تقريـر پيـام    ، يت پيامكيد و تثبأشود و باعث ت مي صورت غير مستقيم بيان

اندرز به صورت مستقيم و خطابي نيست و مخاطـب   پند و نتيجه يا، پارابل در« .گردد مي

رو اولاً تأثير بيشـتري دارد و ثانيـاً بـه لحـاظ ماهيـت داسـتاني       كند و از اين نمي را آزرده
   .)237: 1376شميسا، ( »ماند مي تر است و در ذهن باقيمطبوع

سطح ( است كه با اين لايه اول اخلاقي »موش و مار«داستان  ،چهارم اين باب داستان

A( ليكن به مهارت هنر و غزارت دانش و ياري خرد و حصافت بر خصم ... «: شود مي آغاز

 را) Bسـطح  ( سپس اصل داستان يـا لايـه دوم  . )234: 1370وراويني، ( »چيرگي توان يافت

  : آورد بدين صورت كه مي
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ساخته بود كه دري به باغ داشت و راهي بـه انبـار و   اي  لانه، توانگرية خان موشي در

تا اينكه مزاحمي بـه   ؛اسباب عيش و خوشي را به طور كامل براي خود فراهم ساخته بود
ديگـر  ، موش با ديدن اين وضـعيت . كند مي جا را اشغالشود و غاصبانه آن مي نام مار پيدا
. جويـد  اي مي رود و راه و چاره مي نزد مادر خود، شكستهفهمد و با دلي  نمي حال خود را

. بهتر است برود و مسكني ديگر اختيـار كنـد و بـا مـار طـرف نشـود      : گويد مي مادر به او
 كند و حرف از مبارزه و انتقام نمي قبول، داند مي موش كه اين عمل را از شجاعت به دور

ياري عقل و خرد بـه تـدارك ايـن امـر     به  دهد كه مي زند و به مادر خود اين وعده را مي
بدين صورت . اجرا كرد ،را كه در سر پرورانده بوداي  نقشه ،خلاصه موش. خواهد پرداخت

وي را بـه  ، از باغ به خواب خوشي رفته بوداي  كه با بيدار كردن مكرر باغبان كه در گوشه
مـوش بـه داخـل    . دكن ـ لاخره باغبان به قصد كشتن موش، او را دنبال مياب. ردآو مي ستوه

جـا و سرمسـت از نعمـت    خبـر از همـه  بـي  جايي كه مـار خزد، يعني همان سوراخ خود مي
  . شود مي باغبان هلاكسپس مار خودخواه به دست . آرميده است، ديگرية اندوخت

 ـ«: شود مي اين تمثيل نيز چنين بيان) Aسطح ( سومة اخلاقي يا لاية نتيج داني كـه  تا ب

و اسـتمداد از قـوت عقـل و رزانـت رأي     ، برد كارهـا قاصـر آيـد   پيش چون استبداد ضعفا از
   .)244: 1370وراويني، ( »معونت بخت و مساعدت توفيق كنند

ة كنند و ايـد  مي حيوانات در جايگاه انسان نقش ايفا ،در اين تمثيل كه از نوع فابل است
اشـتن  ضـمن پشـت سـر گذ    بنابراين مخاطب نيز. شود مي بيانآنها  ذهني نويسنده از زبان

رسـد و از تعليـق و تعويـق     مـي  به اقناع و رضايت خاطر، قضاياي منطقي مندرج در داستان
   .يابد مي معنايي رهايي

وفـور علـم او و   .. .«: شـود  مـي  آغـاز  )Aسطح ( اخلاقية حكايت پنجم نيز با اين جمل

 قصور جهل تو پيدا آيد و ترجح فضيلت او موجب تنجح وسيلت گردد و كـار او در كمـال  
پـس از ايـن حكايـت     .)245: همـان ( »يند و نصيب ما خذلان و حرمان شودنصاب اعلي نش

   :شود مي بدين صورت آورده )Bسطح ( داستان يا لايه بيروني ،اخلاقي
كند  مي زند و او را نصيحت مي خسرو تعريضة روزي بزرگمهر به عيش و عشرت شبان

 دستوراي  شود و به عده مي ناراحت خسرو از اين طعنه. خيز باش تا كامروا باشيكه سحر
 همـين كـار را انجـام   آنهـا   .بزرگمهر را لخت كننـد ، راهزنان ئتيهدر  صبح زود، دهد مي
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 رواز ايـن شود براي پوشـيدن لبـاس بـه خانـه برگـردد و       مي دهند و بزرگمهر مجبور مي

، گمهـر بزر. شـود  مـي  خسرو علّت را جويـا . رسد مي اندكي ديرتر از معمول به حضور شاه
خيزي بـه او رسـيده   سـحر كه اين از زيـان  : گويد مي پس خسرو. كند مي ماجرا را تعريف

، انـد آن دزدان چـون سـحرخيز بـوده   «: دهـد كـه   مي است؛ ولي بزرگمهر به بداهه جواب

   .»اندبنابراين همانان كامروا شده

چـه دانـا   ركه خسرو اگ«: شود مي نيز چنين بيان )Aسطح ( اخلاقي يا لايه سومة و نتيج

   .)248: 1370وراويني، ( »لوب آمدازو مغ، نفس داشتة بزرگمهر ملك پردازيچون سخن، بود

كـه حـاوي نكـات     ذكر مي شـود حكايتي كوتاه  ،در اين تمثيل كه از نوع پارابل است
تر نسبت به حكايات حيوانات در سطح متعالي، بلامعمولاً درس اخلاقي پار. است اخلاقي

كه يك نمونـه عـالي   چنان، ابل بيشتر به حقايق اخلاقي و روحاني نظر داردپار« .قرار دارد

: 1385فتـوحي،  ( »كنـد  مـي  الگويي براي اخلاق عمومي مطرحة از اخلاق انساني را به منزل

در عـالم واقعـي نيـز ممكـن      ،دهد مي به هر حال وقايع و حوادثي كه در پارابل رخ .)269
بيرونـي يــا روســاخت قصـه در راســتاي تبيــين   ة لايــ ،در ايـن داســتان  .اسـت رخ دهــد 

  .اخلاقي متن آمده استهاي  ساخت يا لايه ژرف
  

به صورت نمودار مشـخص گرديـده و سـاير     باب پنجم ،جلوگيري از اطاله كلام براي
  : پيوست آورده شده است ابواب

  باب پنجم

  )نتيجه( اخلاقي: لايه سوم

  )Aسطح (

 بيروني: لايه دوم

  )داستان(

  )Bسطح (

  اخلاقي: لايه اول

  رديف )Aسطح (

ليكن سـخن كـه از دهـان بيـرون     
رفت و تير كه از قبضه كمان گـذر  

ز دام پريد، اعادت يافت و مرغ كه ا
  )288ص ( .آن صورت نبندد

  داستان دادمه ودر 

 شرايط آداب خـدمت ملـوك   هآنچ
ست كه عموم و خصـوص خـدم و   ا

حشــم را در مســالك و مــدارج آن 
  )28ص (. ايد نهادب چگونه قدم مي

1  

جـاني   هتا داني كه راز دل با هر ك ـ
  )291ص( .دارد، نبايد گفت

  دزد با كك
سـت كـه بـلاي آن در    ا راز چيزي
ــت ــلاك آن در  ا محافظ ــت و ه س

2  
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  )290ص(. افشا

و  تــا مــرا در خــلاب ايــن مخافــت
مخلب اين آفـت نگـذاري و بـيش    

 .ين توبيخ و سـرزنش روا نـداري  از
  )298ص (

  دهدمرد با هنيك

چون روزگـار از طريـق سـازگاري    
ميل كند، ميل در چشـم بصـيرت   
كشد و روز روشن برو چـون شـب   

  )295 ص(. تاريك نمايد

3  

از بهر آن گفتم تا تو حالا دست از 
دور  هك ـاصلاح من بداري، چنـدان 

ايان رسد تـا سـعي   محنت من به پ
ــ ــي، م ــه  ثرؤكن باشــد و تخمــي ك

  )306ص (. افكني مثمر آيد

  ك داناخسرو با مل

ســتاره  هرا هنگــام آنكــو اكنــون تــ
نهد، استقامت ه سعادت من روي ب

فايـده  بايد داشت تا رنج بي نگه مي
  )302ص (. نماند

4  

تا اشتمال سخن بر منفعتي محض 
نبيند، از گفتن مجتنب باشد و اگر 
در سـخن مضـرتي ممكـن الوقــوع    

از آن ممتنــع شــدن واجــب  ،دانــد
  )329ص (. شناسد

  روبزرجمهر با خس

بايد كه چون قطب برجاي سـاكن  
ــ ــياي  بنش ــن آس ــت اي يند و حرك
نگـرد تـا از دور    سـاي را مـي  مردم

  )315ص (. نامرادي كي فرو آسايد

5  

اين فسانه از بهر آن گفتم تا دانـي  
كار شيطان اسـت   ،زدگيكه شتاب

  )333ص (. صبري از آب نادانيو بي

مرد بازرگان با زن 
  خويش

يده عنان مركوب هوي كش ـ ههر ك
دارد و پاي در ركاب صـبر اسـتوار   

عاقبــت خرّمــي و نشــاط    ،كنــد
  )330ص(. همعنان او آيد

6  

تا همگـان خاصـه خـواص مجلـس     
ملوك بر دأب آداب خـدمت متـوفر   
باشــند و از تعثــر در اذيــال هفــوات 

  )345ص ( .متيقظ

  ي هند با نديمار

مواطي دم و قدم خويش بشناسد و 
ســخن آن گوينــد كــه قبــولش    

بجهد و رنـج   هنه آنك ،كند استقبال
در اسماع و اطباع شنوندگان بايـد  

  )342ص(. نشاند

7  

  

   گيرينتيجه

 نامه نيـز در مرزبان. اخلاقي استهاي  ادبي در تبليغ آموزههاي  تمثيل از مؤثرترين شكل
ذهني گوينـده قـرار   ة ابزاري هستند كه در خدمت انتقال ايد فقط، اشخاص و وقايعها،  قصه
، فلسـفي ، آموزشي، تربيتي، ن ايده معمولاً حاوي يك معناي ثانوي و عميق اخلاقياي. دارند

ت روايـت كـه گويـاي يـك     سـاخ دارد تـا بـين رو   مـي بنابراين مخاطب را وا .است ...ديني و
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تناسـب و پيونـد   ، آن مترتـب اسـت   داستان برة ساخت آن كه هدف و نتيجوضعيت و ژرف
هـايي اسـت كـه از    شامل اسـتدلال  ،طب را در پي دارداين فرآيند كه اقناع مخا. برقرار كند

كه پس از خوانش ( شود هم خلأ ذهني خواننده را مي قضاياي منطقي تشكيل شده و باعث
او را  برطرف كند و هـم  )روحاني و ذهني متن به وجود آمده است، عقلاني، مفاهيم انتزاعي

  . آرماني اوستهاي  مطمئن سازد كه آنچه گفته شده به سود او و در جهت گرايش
نامه از سـه سـطح منطقـي مبتنـي بـر اسـتدلال       مرزبانهاي  داستان تمثيل در اغلب

هـر داسـتان بـا    . كـرد  را بـراي آن طراحـي   ABAتوان الگـوي   مي تشكيل شده است كه
 آن را نـاگريز  شود كه موضوع اخلاقي روايـت مترتـب بـر    مي آميز شروعحكمتاي  جمله

داستان روايي كه متن و . ناميد )A سطح( اخلاقة توان لاي مي راآغازين ة اين لاي. كند مي
ة توان آن را لاي ـ مي گيرد و مي اخلاقي نخست قرارة بعد از لاي ،صورت اصلي تمثيل است

 ـ، بعد از مـتن روايـي تمثيـل   . ناميد) Bح سط( بيروني  كـه همـان  ) Aح سـط ( سـوم ة لاي
، حتي از لحاظ تكرار واژگان و افعال، سوم و اولة اين لاي. شود مي گيري است طرح نتيجه
اول و دوم ة توان گفت انرژي و پيام اصلي لاي ـ مي به طوري كه، نمايي آشكاري دارندبرهم
. دهد مي شود و خواننده را از تعليق و تعويق معنايي موجود نجات مي سوم تخليهة در لاي

زي بـراي  كنـد چي ـ  مـي  سطح سوم تمثيل است كـه خواننـده را مجـاب   ة حقيقت لاي در
   .رساند مي دريافت و فهم باقي نمانده است و او را به آرامش درك و دريافت پيام تمثيل

رو سـاختار  از ايـن . Aو سـپس   Bبـه   A نامه حركتي است از نقطـه تمثيل در مرزبان
نمـايي آغـاز در پايـان هـر     اين برهم. ساختاري است دوري و بسته نامهتمثيل در مرزبان

، ييـد معنـا  أتثبيـت و ت ، تأكيـد ، تقرير و وضـوح پيـام  ، رضايت مخاطبتمثيل در اقناع و 
  . ثر افتاده استؤرفع توهم و دفع غفلت و سردرگمي م، گاهيآتحقيق و اثبات مفهوم و 
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   پيوست

  باب ششم

  )نتيجه( اخلاقي: لايه سوم

  )Aسطح (

 بيروني: لايه دوم

  )داستان(

  )Bسطح (

  

  اخلاقي: لايه اول

 )Aسطح (

  رديف

اول و آخر اين كار نيكو بنگري و  تا
فاتحت با خاتمت برابر كني و بداني 

تر يا عنـان  كه خوض پيوستن اولي
زكشيدن، تا نه تعجيلـي رود  عزم با
  )364ص(... كه در

خوار با زغن ماهي
  ماهي

دريافت مطلوبي آرد، ه هر كه روي ب
مذمت بر نايـافتن آن بيشـتر از آن   
 .بيند كه محمـدت بـر نايـافتن آن   

  )362ص (
  

1  

تا من حـارس رمـه باشـم، از آفـت     
خصمان محـروس تـوانم بـود، امـا     
چون شـعار پادشـاهي را ملابسـت    

خـود   كنم، در مناقشت ايشـان بـر  
هـاي   گشاده باشـم و اسـارات فتنـه   

ــد  ــد كن ــزرگ از آن اســارت تولي . ب
  )372ص(

  رمه سالار با شبان

ــا را    ــال دني ــادت در م ــي زي گروه
كـه آن  نقصان شمردند و دانسـتند  

شـــمل را شـــتاتي و آن جمـــع را 
اي در عقــب اســت، در ايــن  تفرقــه

ن جهـان بـه   كهنه رباط از انـور اي ـ 
  )366ص (. تنزل اوساط فرود آمدند

2  

ت از ئ ـتا معلوم شود كـه بسـيار هي  
رضا و سخط و ديگر امـور نفسـاني   
در طبايع مردم پديد آيد كه نبـوده  

  )393ص(. باشد

  موش با گربه

 ـ  شـنيدن ابـا    دبايد كه سـمعت از ب
در  هچ ـكند كـه مسـاوي خلـق اگر   

. ثر آيدؤروزگار مه حال اثر ننمايد، ب
  )375ص (

3  

كه چون بر سپاه تو سايه من گران 
ايــه مــن بلنــد بيايــد و پــيش تــو پ

شـكوه باشـد   نبيند، هم ملك تو بي
  )397ص( ...و

  زاغ با زاغبچه

هر كـه كـارداران خـويش احتـرام     
كند، كـار خـود را محتـرم داشـته     
باشد و دستور كـه پـيش حضـرت    
پادشاه مقبول قـول و متبـوع فعـل    

را شـكوه ِ حرمـت او   نباشد، لشـكر  
  )394ص (. ..فرو نگيرد و

4  

تا معلوم شود كه چون تـو خداونـد   
اوندي بر شوي و من بنده، وقار خد

  )402ص(. ..افتقارِ بندگي نشيند

 درخت
  پرست مردم

چون من كمر چاكري تـو   هك بدان
 و تو كلاه مهتري بـر  بر ميان بستم

 هچ ـنهادي، من هر سـخني اگر  سر
  .)398ص ( دانم، با تو نتوانم گفت

5  

تا داني كه هر سخني سـزاي اصـغا   
 ـنبود  گـزاف در كـاري شـروع    ه و ب

زن ديبافروش با 
  كفشگر

مرد دانا هيچ ناآزموده گستاخ نشود 
ــه و ا متحــان در كارهــا و بــي تجرب

6  
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ص (... نــدارد و او توغَــل روتعجيــل   )406-405صص (... نبايد كرد
402(  

يرك چون سخت دانا و تا داني كه ز
ــوي و ــوش و هنرجـــــ  تيزهـــــ

اگر چنـين عيبـي    ،پرورست فضيلت
در خود يابد از آن اجتنـاب واجـب   

  )428ص (. شناسد

  دزد دانا

مردم دانا هميشـه بـه چـراغ عقـل     
عيب خويش جويد تـا اگـر عـادتي    

در نفـس   نفريدهنكوهيده و صفتي 
يابد، آن را به جهد و تكلف خود باز
  )427-426صص (. دور كند

7  
  
  

علوم شود كه جهانباني چگونـه  تا م
اند و تأسيس مباني معـدلت و  كرده

ــد ــه   قواع ــق چگون ــر خل ــفقت ب ش
  )437ص (... فرموده

خسرو با خرِ 
  آسيابان

واســطه بــه آن ظلامــه را از مــا بــي
سمع مبارك بشنود و صغير و كبير 

 ير و حقيـر و و رفيع و وضيع و خط
مجهــول و وجيــه و خامــل و نبيــه 

وقـت اسـتغاثت در يـك    ه همه را ب
نظم و سلك منخرط دارد و يكي را 

ــد صــص (. از ديگــري منفــرد نگردان
435-436(  

8  

تا مقررّ باشد كه كار رعايا و رعايت 
احوال ايشان به كس مفوض نشايد 

  )440ص(. كرد
  خنياگر با داماد

ا از و چون جنايتي نهـي، متعمـد ر  
ساهي و مكـافي را از بـادي تمييـز    

گمــاري،  كنــي و آن را كــه بــر مــا
تيقظي هشـيار و  متبصري بيدار و م

. جـوي باشـد  حافظي به طبع صلاح
  )438ص (

9  

 ،تا داني كـه عـدالت نگـاه داشـتن    
ست كه جز بـه آلـت   ا راهي باريك

ص ( .سلوك آن راه نتوان كرد ،عقل
442(  

  طباخ نادان

پايدار  ،ي نهيهر اساس كه نه راست
محـل صـدق دو    هك ـ نماند و بـدان 

يكي گفتار، دوم كردار و : ستاچيز 
صدق گفتار آن بود كه اگر چيـزي  

، از عهــدة آن بيــرون تــواني گــويي
  )441ص (.. .آمد

10  

آوازه  ،شايد يكـي ازيـن همـه قـوم    
موافقت و مواثقت عهد كه در ميانه 

نشـنيده   ،سـت ه اتا چه غايـت رفت ـ 
  )449 ص(. باشد

  اه و خروسروب

ــه ضــعف دل   ــي را در ميان ــر يك اگ
غالب باشد و دانشي ندارد كه عنان 

او فرو گيـرد يـا از كيفيـت     طبيعت
 خبر باشد، ناگـاه برجهـد و  حال بي

  )445ص ( .گريز نهده روي ب

11  

  



   75 / ... هاي هاي منطقي استدلال در تمثيل لايه تحليل
  باب هفتم

  )نتيجه( اخلاقي: لايه سوم

  )Aسطح (

: لايه دوم 

 بيروني

  )داستان(

  )Bسطح (

  

  اخلاقي: لايه اول

 )Aسطح (
  رديف

تا اساس اين تمني كه ديوِ آز و نيـاز  
 :افكند، در دل ننهي و بداني كـه  مي

پرستندة آز و جوياي كين به گيتـي  
  )470ص(كس نشنود آفرين  ز

  ديوانه با خسرو

 دني ـتپچيزي طلبيدن و از پـي آن  
ــد    ــابي، روزي چن ــون بي ــه چ در ك

مـل  داشتن آن انواع مشاّق بايـد تح 
نشان  نقضا انجامداه كرد و آخر هم ب

  )467ص ( .روشني بصيرت نباشد

1  

كه مردم را حيـات جـز بـرين گونـه     
  )493ص (. مطلوب نيست

  پادشاه با منجم

چـون ازيـن ســراي فـاني مفارقــت    
حميد و نامِ بلند را خـود   كند، ذكر

يگر مستأنف داند و مرگ را دبقايي 
 ،آن زندگاني كه نه چنيني باشد بر

  )490ص(با فضيلت شمرد 

2  

تا تو همه را اهل كار نداني و بـداني  
يـل تـابِ   كه سـپاه مـا را بـا سـپاه پ    

مگــر ... مقاومــت و مطــاردت نيســت
ــل و  آن ــة او غاف ــم از انديش ــه خص ك

  )500ص( .ذاهل باشد

  سوار نخجيرگير

مقدار ضعف و قوت سپاه  هچه هر ك
ــه از    ــد ك ــد و ندان ــويش نشناس خ

كار آيد و همه را جنگي  هريك چه
سـته روز  ه انگـارد و شاي آمدكارو به

... هحرب شمارد، بـدو آن رسـد ك ـ  
  )498-497صص (

3  

تــا دانــي كــه دشــمن نيــز از انديشــه 
رأي صلح مكايدت ما خالي نباشد و اما 

هل و تســامح  اطلبيــدن و از در تسـ ـ 
ــرف    ــف و ط ــداياي تح ــدن و ه درآم

  )514ص ( .افتد فرستادن غلط مي

  شتر با شتربان

ــي ــوقي و  م ــه او خــود مت ــايد ك ش
 بتبييــتتحفظ نشســته باشــد و مــ

انديشــه و ترتيــبِ كــاري ديگــر    
  )501ص(. مشغول

4  

 تا بداني موش با همه صغار و مهانت
يش از مشرع چنان كاري عظـيم  خو

  )535 ص( .آيد ميبه در

دزد موش خايه
  خدايبا كد

ــوده  ــران ب ــي حقي ــه در  بس ــد ك ان
كارهاي خطير بـا خصـمان بـزرگ    

ام انـد و ك ـ اند و ظفر يافتـه كوشيده
  )527ص (. اندبرآورده

5  

پس از آن جهانيان را روشن شد كه 
متابعت نفـس خـويش كـردن و بـه     

آينــه هر ،آمــد طبــع برآمــدنخــوش

جواب نوشتن 
نامه شير و لشكر 
كشيدن پيل و 

اقتــدا، بــه اصــحاب بغــي و ضــلال 
اي كـه كعبـة    كردن و به قصد خانه

كرم و قبلة همم و حـرم امـن امـم    
6  
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شرابي ناخوش مذاق به زهر ناكـامي  
فرجامي آميخته بر دست نهد و و بي

  )554ص (. به هلاكت رساند

در عقب رفتن 
  جنگ را

باشد، آمدن و پـرده مجاملـت روي   
به هدم و خطم آن نهادن با حـاكم  

  )541 ص(. عقل چگونه فرمايد

  
  باب هشتم

  )نتيجه( اخلاقي: لايه سوم

  )Aسطح (

: لايه دوم 

  )داستان( بيروني

  )Bسطح (

  

  اخلاقي: يه اوللا

 )Aسطح (

  رديف

اختيار مطعوم بر مطعوم نتيجة حرص 
جاهلان باشد و همه ناز و نعمت 

  )564ص (طلبيدن كار كاهلان بود 
  

شتر و شير 
  پرهيزگار

بر  امسيعاقبت كيد و بدسگالي 
طريق بدايت چه باشد و بهره 

 كردار وداران نيكخويشتن
شناسان نعمت خداوندگار از  حق

  )555ص ( .چه آيدروزگار 

1  

مبارك آيد  ،آيد همان بر هر كتا ديدار
  )569ص (. ميامن آن تفأل نماينده و ب

خسرو با مرد 
  رو زشت

ما امروز همان  نبايد كه او از ديدارِ
  . )545ص ( رسد كه آن مرد زشت

2  

ين صفت كه تا داني كه شير نيز از
ست كه بگردد و ا دارد، در عقل جايز

لات بيرون از معرض عوارض حا
  )586ص (. نيست

  جولاهه با مار

مرا حكايتي در تبديل حالات و 
 دست تصرفّي كه زمانه را مسلم

و جولاهه ياد  ست از حال مارا
  )576-575صص (. آيد مي

3  

كه مرد دورانديش نبايد كه در پس و 
 پيش كارها چندان بنگرد كه وقت

در  هبلك ،تدارك كارش فايت گردد
تهاون ، عزم را بيمصلحت بيند هآنچ

  )590ص (. به نفاذ رساند
  
  

  افساي و مارمار

 مردي كه از خصم قوي خايف
به تغيير  ةًحظَفلَ ةًحظَست و لَا

نيتي و انديشه اذيتي ازو بر حذر 
تسلي را از آن بلا و تخلي را  ،باش

اي جز در  از چنگال آن ابتلا چاره
قصد كلي ايستادن و زحمت 

ن نتواند ميان برداشت وجود او از
  )588ص ( .بود

4  

كه با نرم و درشت عوارض  كه داني
ايام ساختن و دل بر دادة تقدير 

آينه مؤدي به مقصود شده هر ،نهادن
و با خادم و مخدوم به هر نيك و بد 

سازگار بودن و در پاي زرين مساهلت 

برزگر با گرگ و 
  مار

مرا دوايي ناجع و تدبيري نافع در 
علاج اين داء معضل مشكل آن 

نمايد كه خود را به فراز آمد  مي
بخت و پيش آورد قضا خرسند 

  )591ص ( .گردانم

5  
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نشستن و به منزل تحامل فرود آمدن 
و بر وفق تحمل سفينة صحبت را به 

عاقبتي حميد و خاتمتي  ،دنكنار آور
  )593-592صص (. مفيد دارد

چون انوثت  تا ملك داند كه مرد را
، كار غالب آيد و رجوليت مغلوب

مردان كمتر كند و بهر وقت با صفت 
. زنان گرايد و بدين روي پيش آيد

  )620ص (

درودگر با زن 
  خويش

چرا هم در حال كه وقوف يافتي، 
 بندگانه اين خدمت بجا نياوردي و

دانستي بر رأي ملك آنها  هآنچ
بيه چنين غدري نكردي و در تن

.. .مانند... اهمال روا داشتي
  )615ص(

6  

دين خدمت ايستادگي نمايي تا اگر ب
و اين صورت واقعه از حجاب ريبت و 
اشتباه بيرون آري و انتباه او از موقع 
اغاليظ خيال و تخاليط وهم حاصل 

نتيجه احسان شهريار از آن  ،كني
  )632ص (. چشم توان داشت

ايراجسته با 
  خسرو

دانش به قطرات باران ماند كه بر 
ت از آثار منفع هر زمين بارد، اثري

طبع با كفايت كبنمايد و مرد زير
و درايت چون به جهت كار خدا 
كار خويش صلاحي طلبد، اگر 
خود به جان خطر بايد كرد از 

  )622ص (. پيش برد

7  
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  باب نهم

  )نتيجه( اخلاقي: لايه سوم

  )Aسطح (

: لايه دوم 

 بيروني

  )داستان(

  )Bسطح (

  

  اخلاقي: لايه اول

 )Aسطح (
  رديف

تــا دانــي كــه مــا را در قربــت عقــاب و 
سـخن او  .. .يستمجاورت او مصلحتي ن

دروغ و اندرون دلش تبـاهي و نزديكـي   
  )677ص (. وي بيماري روان استه ب

ماهي و 
  خوارماهي

لكن داسـتان تـو در ارتكـاب ايـن     
خوار  ماهي داستان ماهي وه خطر ب

  )673ص ( ...ماند نيك مي
1  

بق چــون در ميانــه ســبب عــدواتي ســا
نيست و مشرع صحبت كه هنوز تقيدي 

بـه شــايبة ضـرري لاحــق و    ،سـت ا اول
ــدر ــي مك ــد و آزار   ،ن ــن قص موجــب اي
  )685-684صص (؟ چيست

  راسو و زاغ

كـاري و  از آنجا كـه خـوي شـتاب   
را و چون ت ،ستا شكاري عقابجان

ببيند، زمان امان خواستن ندهـد و  
مجال استمهال بر تو چنـان تنـگ   

خـود را در   ،ريگرداند كه تا درنگ ـ
ته و اوصال سـلامت  چاه ندامت بس
. گسسـته بينـي  هـم به چنگال او از

  )679ص (

2  

اين افسـانه از بهـر آن گفـتم تـا تـو از      
جهت عقاب همـه نيكـو نينديشـي و از    
خطة صواعق او ايمـن نباشـي و رفـتن    
بدان مقام و دريافتن آن مطلـب چنـان   

خذ نداني كه نصيبه هر قـدمي  أالمسهل
ايـن تمنـي جـز قصـور      قصـر از آستان 

  )686ص ( .نيست

  پياده و سواره

انديشــة ضــمير هــر كســي ســمير 
احــوال دوســت و دشــمن باشــد و 
 خــاطر مــن از ســرّ درون تــو آگــاه

كه آن پيـاده را از سـرّ   ست، چنانا
   .)681ص( دل سوار بود

3  

تا تو به همه حال از آن رتبت كه داري، 
سپاس خداوند به جاي آري و از منعم و 

بيني راضي باشي و حـق   هتقم بدانچمن
  )693ص (. بندگي را راعي

ين يشرح آ
خسروان 

  پارس

هركس مرتبه خويش بينـد و قـدر   
نعمت و مقام همت پادشاه بشناسد 

آيين خسـروان   ،و بدان متعظ شود
  )691ص (.. .پارس

4  

كه تا آنگه كه معماري اين مزرعه به تو 
عمـارت   بـي  ست، نگـذاري كـه  ا مفوض

خزانه را جز به مدد ريعي كـه   گذارند و
  )725ص (. از راعت خيزد، معمور دارند

مرد باغبان با 
  خسرو

عقل كه اين كارگاه به حكم اوست، 
جهـاني  همه در ترتيبِ معاش ايـن 

كوشد و رنج بردن در كـار اسـباب   
  .)713ص ( فرمايد

5  
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